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 مقدمه

اما در طول اعصار تا به امروز، دموکراسی مفاهیم  باشد.ای بسیار قدیمی و از دوران کهن باب میدموکراسی سازه

و دلیل اینکه این سازه اجتماعی تا امروز دوام  .دست داریمرا در های مختلفی از آن تو قرائ متعددی برخود گرفته

و  «مردم محوری ماهیت» باشد، صرفا به خاطرمی مقبول شیوه یا برنامه حکومتیآورده و هنوز هم بعنوان یک 

 ،زمانی -بومی شرایطگیری در و قالب هویتی با تغییر بافت دورهبینیم در هر لذا می آنست. «انعطاف ساختاری»

اند که امروز بسیار الگوهای حکومتی در دنیا بوده دانیممی گیرد.برخود می ساختاری جدیدبا مفهوم و ای گونه

حاکمیتی یک الگوی  ، هنوز هماند. اما دموکراسی با محوریت مردم و احترام به منزلت انسانیکمرنگ شده مرده یا

 -بنابر غریزه فطری آن روی که بشر. البته از جوامع داردکاربری زیادی در و  شودشمرده می کارسازسرزنده و 

انحصاری مفاهیم و  عوض نمودهاین سازه را بنابر میل خود  باشد، لذا پیوستهبسیار خودکامه و جاه طلب می حیوانی

ها تفقط یک مفهوم دارد و قرائ اما پرمسلم است که دموکراسی فقط و گنجاند.آن می بر ساختارو میلی خویش را 

ناب  گمان نویسنده، مفهومچه آنکه به  اجتماعی و مقبولیت مردمی ندارند. ز آن اصالتاهای گوناگون و برداشت

صرفا همان الگویی است که در جوامع  انسانیت و کرنش در برابر مقام بشریتو جایگاه نقش احترام به  اصالتآن با 

ایدئولوژیک و حکومت محور، هرگز  در پوشش ساختارهاو دیگر  جریان دارد.در جهان کنونی پیشرو و پیشرفته 

 شوند.دموکراسی نامیده نمی

 تاریخچه دموکراسی

ریشه کهنی در تاریخ برخوردار بوده  از در دنیا، دموکراسیسیاسی متفاوت  هایهای حکومتی و رژیمدر کنار سبک

هرودوت تاریخ نویس  .ه استافتاد تفاقایونان و روم  دردموکراسی نخستین تجربه و بنابر مستندات موجود 

 را به وقوع دموکراسی در یونان، یونان را مهد دموکراسی معرفی کرده و و خیلی از فلاسفه اروپایییونانی 

اولین گونه از  نی برمب. روش اداره این شهر دهندمی پیش از میلاد مسیح ارجاعحدود پانصد سال 

به  .کلیه تصمیمات بوددر  اعضای قوه مقننه عنوانب شهرونداناعمال نظر و مشارکت کلیه  ،دموکراسی

و  مشارکت همگانی این امر تقیم نامند.را دموکراسی مشارکتی یا مس در آتننوع دموکراسی همین دلیل 

تر از ده که غالباً کم بودهشهر  -تن و جمعیت محدود آن دولتبه سبب کمی وسعت آبیشتر  نیز مستقیم

ی برخوردار از هیچ حقآن، همۀ افراد جامعه مثل خردسالان، زنان و بردگان علاوه بر، ندشدهزار نفر می

جمهوری  .تقریبا سخت نبود )با شرایط مخصوص(بالغ مرد جمعیت اندکمشارکت امکان اداره شهر با  نبودند و
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های برخی از جنبه باق. م.(  27ق. م. تا  510عصر جمهوری:  قرون ششم تا نخستین قرن قبل از میلاد) نیز از مور

دموکراسی در آن سرزمین ولی  .بود آزمایش شده جاروش دموکراسی مستقیم نیز در آندموکراسی آشنایی داشت و 

 آن ه دموکراسی دراگرچ. امپراتوری ورود پیدا کردسال به دوران  500 قریبو پس از  چندان موفق نگردید

. ولی خود دخالت داشتندسرنوشت  بطور مستقیم درو مردم  گردیدحکومت مردم نامیده می ،دوران کهن

ضمن آنکه سرمایه  در دموکراسی آتن و روم .داشت هم هم زیادیوجود دموکراسی زوایای تاریک و مب با این

زنان و بردگان هیچ اندک و  طبقات پایین حق برخوردار بودند، ولی ران و اشراف از حقوق سیاسی فراوانیدا

 .خویش نداشتند مقدراتحقی در تعیین 

و حرمت  گذاری بر مقام زنارزش داری ودر دنیای امروز و با الغای برده آن روزگار با مختصات ویژه، در برابر

مطابق  یتغییر یافته و دموکراسی ماهیتجامعوی ، مناسبات دموکراسی نیز بمانند دیگر امور بر مقام انسانیت

ردیده و دموکراسی امروز مفاهیم جدیدی جایگزین مفاهیم قدیمی گ با عصر کنونی را در خود گرفته است.

کلاسیک قسم اندیشمندان انواعی از دموکراسی با بدین لحاظ است که  ی پیدا کرده است.سبک و سیاق جدید

 .1اندو معاصر)مدرن( و با مختصات متغیر و گوناگون را مطرح نموده

 دموکراسی شناسیمفهوم 

باشد و بشریت اقسام ها و الگوهای مختلف، متضاد و متعارض حکمرانی میانباشته از سبکتاریخ بشریت دانیم می

سه  دربطورکلی روح القوانین سبکهای حکومتی را مونتسکیو در کتاب  از حکمرانی را تجربه کرده است. متنوعی

 :(94و  93)ص تقسیم نموده است دسته به صورت زیر

 نفر حکومت کند. ولی بوسیله و تحت سلطه قوانین ثابت و معین.حکومتی است که یک  حکومت مشروطه:

حکومتی است که یک نفر به تنهایی حکومت کند و بدون قانون و بدون قاعده هر چیزی را  حکومت استبدادی:

 مطابق اراده و هوی و هوس خود انجام دهد.

بدست دارد. این طرز حکومت حکومتی است که تمام ملت یا قسمتی از ملت زمام امور را  حکومت جمهوری:

تواند فرمانروا دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی

                                                           

رو این سیر را دنبال نماید. زیراکه اولا مقاله پیشنویسنده مقاله در نظر ندارد انواع دموکراسی را بیان  - 1

 کند. و دوم آنکه مستندات زیادی در این مورد موجود است.نمی
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حب جمهوریت در باشد. پس اراده ملت خود ملت است. باشد مگر بوسیله آراء خودش که عبارت از اراده او می

 .(144ص  ،بری و مساوات است)مونتسکیودموکراسی همان حب براحب  سی است ودموکراسی همان حب دموکرا

 او دموکراسی راباشد. به ابراهم لیکلن می منتسبترین معنا از دموکراسی مونتسکیو، شفاف صرف نظر از بیان

در گروی  مشخصا که و به واقع حاکمیت دموکراسی. تفسیر نمود« موسیله مردم و برای مرد حکومت مردم، به»

 ها نیز طبقاقلیت شود. ولی در عین حالنامیده می« حکومت اکثریتی» باشد،خواست و تمایل اکثریت جامعه می

باز ستم بر آنان  راهمطلقا و  باشداساس قوانین مدنی محفوظ میتابع اکثریت هستند و حقوق آنان برمعین اصولی 

 و انتخاب حکمران خود، بهترین نوع حکمرانی مفهومی اتاین موضوع موید آنست که دموکراسی در ذ نیست.

 را یا همان عدالت اجتماعیمنافع عمومی و ایجاد فضای برابری و مساوات  حراست از سازوکارهاید و رومی بشمار

 دارد.میمنظور  در جامعه

 مبانی نظری دموکراسی

 جامعه کیفیتی سیرکه بر برُدار است اجتماعی  ایمحتوی مفهومی، سازهواژگانی و  خمیرمایهدموکراسی بنابر 

دم در هدایت و بینی و پیشنهادها برای اجرای مشارکت عموم مردموکراسی قالبی از مجموعه پیش دارد.دلالت 

مردم در انتخاب فرد راهبر که شیوه و کیفیت برنامه مشارکتی  یالگویی از مبانی و اصول است.سوگیری جامعه 

را در جهت  تمامی آحاد جامعه و همکاری همسوییبرنامه بصورتی وزین و هماهنگ، زه نموده و کانالیجامعه را 

دموکراسی دیده شده بسیار اما از آن روی که ماید. نمشخص میآراسته و  ،مطالبات همگانیتمایلات و  پیاده سازی

دیکتاتورها  یا پیدایش انتخابهای مردم خودشان عامل توده طی فرایندهای مکارانه شود وبه بازی گرفته می

کند. و و دانایی را در جامعه ترسیم می خردخط روشنی از  راستیندموکراسی  ،دراصللذا  باید گفت . شوندمی

 کنند.اگر دموکراسی به این هدف بنیادی خود نرسد، بدون شک استبداد و دیکتاتوری در لفافه دموکراسی حلول می

در فراگردهای بدون واسطه را  جامعه ه عموم مردم شایستگی انتخاب رهبربرخی براین باور هستند ک از این رو

اسلوب  رای مردم و با توجه به مفهوم و احسن پذیرفت. براین مبنارا رای مطلوب و  یتوان رای همگانندارند و نمی

 :شودتقسیم می دو دسته مشخص برکلا دموکراسی  مفهوم عملی ،مشارکت مردم در فرایندهای انتخاب

و در فراگردهای  تصمیمات بطور جمعیاین نوع از دموکراسی سبکی است که انتخاب و   دموکراسی مستقیم:

. در این نوع ونان و روم عرضه شددر ی نخستین دفعه شد. این گونه دموکراسیگرفته می مستقیم و بدون واسطه

ها برای بررسی سیاستطی فرایندهای هماهنگ و تعریف شده،  شوند،می که شهروند نامیدهجامعه دموکراسی آحاد 

 که دیگر و با وجود افزایش جمعیت جوامع امروزیدر ولی . یندآطور منظم گرد هم میمهم به و گرفتن تصمیمات
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این نوع دموکراسی کمرنگ  نمایند،فعل و انفعالات جامعه دخالت همه توانند بطور مستقیم در نمی مردم هایتوده

 شوند.اعمال می مستقیمهای دموکراسی جنبهمواقع برخی  درکه بازهم هرچند شده و کاربرد زیادی ندارد. 

  .است مستقیم ای از دموکراسی مشارکتنمونه ،فملی برای مسائل مورد اختلاسطح در  پرسیهمه برگزاری

د، بدین معناست که شواین نوع از دموکراسی که دموکراسی نمایندگی نامیده می دموکراسی غیرمستقیم:

م دموکراسی مردم گردد. در این قستصمیمات مربوط به جامعه بدست نمایندگان منتخب از طرف مردم تعیین می

دخالت مستقیم در امور انتخاب و تصمیمات اجتماعی ندارند. بلکه افراد نخبه و کاردان در فرایندهای انتخاباتی، 

گردند. بهترین روش در این نوع دموکراسی رجوع به احزاب و برگزیده و در مجلس یا قوه مجریه گنجانده می

شخص نموده و مردم نیز نامه و ماموریت خود را مزیرا در این قسم، احزاب بر انتخاب افراد از طریق احزاب است.

زنند. کشورهای پیشرو در جهان از این شمان باز و درک موقعیت و شرایط، دست به انتخاب نماینده میتقریبا با چ

 در این نوع دموکراسی است. ، برترین مزیتحزبی و انتخاب شایستگان فعالیتبرند و قسم بهره می

امور هدف در دو حالت مشارکت مردم در  و .دندهیک هدف را نشان می با برنامهدو ، با دو صورت فوقدموکراسی 

گری ارجحیت دارد و یا اینکه یک بر دیولی اینکه کدام باشد.لی طریقه مشارکت بر دو قسم میاجتماعی است. و

اصل مسلم آنست که دموکراسی باید ضامن  .موضعی قابل بحث است رسد،می بیشتری یک به نفع اجتماعیکدام 

پدرام و آبادانی  د و جامعه را در سیرنکننفع همگانی را در جامعه دنبال  تامین اصولی مسلم باشد. اصولی که

  شوند:دموکراسی شمرده می نظری و عملی شالوده زیر حد. این اصول مسلمه با شرندهسرزمینی قرار 

 حاکمیت مردم

فرمانروایی و حاکمیت  موضوعبرخلاف الگوهای حکومتی متعدد و متنوع در تاریخ بشریت، دموکراسی نقطه عطف 

این البته  در تعیین سرنوشت خودشان است. دخالت موثر مردم دموکراسینشانه بارز در تاریخ کلان است. زیراکه 

تفاوت  «حکومت قطعی مردم»با نیز « ردمدخالت موثر م» فرق دارد و «حاکمیت»یقینا با واژه  «دخالت»واژه 

منظور از حاکمیت مردم در فحوی دموکراسی، هرگز حکومت مستقیم و مستقل تمامی مردم پس اساسی دارد. 

برای تعیین نمایندگان دخالت در حد بخش، حاکمیت مردم و اثر دموکراسی اصولیدر  .)دموکراسی مستقیم(نیست

حکومت مردم بر »شعار به همین دلیل است که و  .)دموکراسی غیرمستقیم(گرددمتخصص تعریف میخبره و 

دارد، یک حقیقت کلام اگوست کنت که حاکمیت مردم را یک دروغ ننگ آور اعلام میو  اصلا درست نبوده «مردم

 محتویمشارکت مردم در نباید با شعارهای اغوا کننده و فریبنده مردم را گول زد. منطقی و عقلانی است. پس 

اینست نیز دموکراسی  . راندماندموکراسی صرفا در انتخاب نمایندگانشان برای راهبری و مدیریت جامعه است قاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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در هر  چراکه .و نفع همگانی را دنبال کنند اکثریت مردم بر کرسی رهبری بنشیند که در همه حال نمایندگان

شهروندی مردم)اقلیت و  هیچ تفاوتی مابین حقوق همه مردم یکسان بوده وشرایط و در هر زمان و مکان، حقوق 

مهیای عوض شدن جایگاه  ،شرایط و قوانین در همه حالدر چارچوب دموکراسی اکثریت( وجود ندارد. علاوه آنکه 

یت و های مختلف در اکثرامعه در بزنگاهافراد در موقعیت اثرگذاری و کسب مقام قدرت است. و چه بسا افراد ج

دموکراسی فضایی است که قدرت سیاسی در آن چرخش صادقانه و رضایت آمیز دارد و در همه  گیرند.اقلیت قرار 

مقوله اکثریت و در فضای دموکراسی بمانند کشورهای توسعه یافته،  حال مردم بر تقدیر خودشان احاطه دارند.

اصول و مفاهیم شکننده وفاق و مطلقا مبتنی بر نژاد، دین،  و یا این فرد و آن فرد و یا این گروه و آن گروه، تاقلی

، اتحاد اجتماعی نیست. بلکه معیار در هویت اکثریت و اقلیت در دموکراسی واقعی و راستین، دقیقا و یقینا اندیشه

ه برای بهینه نمودن جریان مدیریت جامعه است. پیوسته میدان رقابت برای کلی نگرش و راهکارهای گروه نخبگان

نامه بهتر برای مدیریت نمایندگان مردم باز بوده و هر گروه و فرد با ارایه طرح و بر با هر دیدگاهی در جایگاه نخبگان

در بین  و چرخش قدرت در دستگاه دولتی)حاکمیت( د. این جابجایی نخبگاننشینمسند قدرت میجامعه، بر 

 گردد. میویت واقعی و اصیل دموکراسی شمارش ، همردم

ای بتوانند با مجوزهای چرخش قدرت نشان از آن دارد که موازین حکمرانی نباید بصورتی باشند که عده این

قانونی)طراحی موازین انحصاری و گروهی( و غیرقانونی)تهدید و ارعاب(حاکمیت مستمر برای خود برقرار نمایند. 

برای بازی با دموکراسی فراهم نمایند. بدان حکمرانی و سازوکارهای قانون گذاری نباید راه را  مکانیسمدر حقیقت 

با تحریک گروهی انحصارطلب و اقتدارگرا  معنا که نباید فضای جامعه و چرخش قدرت به بازی گرفته شوند و

ها یا افراد با هیجانی و موج سواری در جامعه میداندار انحصاری بر مناصب قدرت بمانند و راه ورود دیگر گروه

و بستن جامعه، انحصار تمامیتی تند که با ریزش استبداد الف را ببندند. اینان دیکتاتورانی هسدگرگرا و مخ تفکرات

 آنان بواسطه نفوذ در ذهن اکثریت جامعه و دستیابی به عدد بیشتر یا بستن  گردانند.میخود را بر مردم تحمیل 

جان استوارد میل نمایند. دینه میتمامی مجاری اعتراض و روشنگری در جامعه، حکمرانی دیکتاتوری خود را نها

سخن  های فردیآزادی و دموکراسی حدود ۀدربارزایدی با صراحت  «آزادی ۀدربار» عنوانبا  در رساله معروف خود

تبداد و اس»کند: چنین بیان میفارغ از قیود اصول اخلاقی یا همان دموکراسی را  رانده و خطرات حکومت اکثریت

تر آیند خطرناکطبق موازین دموکراسی و به اتکای آرای اکثریت مردم بر سر کار می هایی که ظاهراظلم حکومت

 در .دی راه گریز و ستیزی باشدهای فردی و استبداهای فردی است، زیرا اگر در حکومتبارتر از حکومتو زیان

شود و حکومت عدد جانشین حکومت و دادخواهی هم بسته می استبداد و ستم اکثریت بر اقلیت راه ستیز حاکمیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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بر غافلیت و ناآگاهی مردم باشد قطعا به استبداد و دیکتاتوری حکومت اگر اینست که گفتار؛  «.دگردعدل می

 گردند، هرگز کلام نادرست و غیرمنطقی نیست.میرسد و مردم خودشان عامل استبداد شمارش می

 حقوق انسانی –مردم سالاری 

باید خط سالاری مردم را تامین نماید. سالاری مردم بدان معناست که مردم محور جامعه باشند و اصول دموکراسی 

اجتماعی باید حفظ منزلت انسانی و تامین حقوق اساسی مردم را پیروی کنند. براین مبنا هیچ حکومتی با هیچ 

)مردمی( را در کشورها نقض یا نادیده گیرد. منافع تواند حقوق بنیادی اجتماعی حربه و ترفندی نمی

های حکومتی ها حق ندارند با توسل به مصلحتعمومی)مردمی( در جامعه یا کشورها مشخص هستند و حکومت

دینی منافع جمعی و حقوق همگانی یک ملت را تهدید یا محدود نمایند. زیرا براساس  -و یا باورهای عقیدتی

جامعه)اجتماع افراد مختلف( و برنامه دموکراسی در چرخانش جامعه، افراد انحصارخواه و آنانی که مفاهیم جوهری 

باشند پندارند، در جامعه طرد میسازی منویات و باورهای غلط خود میپلیدانه مردم را بصورت ابزاری برای پیاده

من به دموکراسی اعتقاد »گاندی  نظر دارد:ایندیرا آیند. گروگانگیر مردم یا غاصب بشمار میو درصورت حاکمیت، 

ن فر د انسان است. در دموکراسی فرد انسا دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به

آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد. دموکراسی های دیگر بدست میحقوقی بیش از سیستم

است. تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخاب داشته باشند و بتوانند  زندگی یک راه و روش

 «.حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند

تعهد به اجرای مفاهیم حقوق بشر، مهمترین ضمانت و تامین کننده تضمین حقوق بشر در راستای تعریف جهانی و 

های مدعی دموکراسی بر اجرای بدون چون و چرا و کامل حقوق و چنانچه حکومتباشد. دمکراسی در کشورها می

بشر متعهد باشند و مسئولیت اقدامات خود را در برابر جامعه جهانی و مردم هم میهن خود رعایت نمایند. پس بی 

شک امکان عملیاتی شدن دموکراسی مقدور بوده و اجرای دموکراسی با تامین حقوق کلیه افراد جامعه)اقلیت و 

 .گردداکثریت( قطعی می

 انتخاب و تصمیم

منظور آنست که در چارچوب مفهوم  باشد.انتخاب موضوع ترین عنصر در کلان مفهوم دموکراسی، شاید اصلی

بلکه  شود.در مصادر کلیدی برای چرخانش جامعه اصلی غیرقابل قبول تلقی می دموکراسی واقعی، انتصاب افراد

براساس مفهوم حکومت مردم بر مردم، انتخاب مدیران جامعه و نقشه راه جامعه باید در راستای نیازها و ضروریات 

 یشخو سرنوشتودشان و با انتخاب خودشان مقدرات خویش را تعیین کنند و بر مردم خاینکه  یعنیمردم باشد. 

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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دموکراسی این نیست که تمامی مردم در اداره جامعه و چرخانش امور کشوری  کلان در اما راهکار .باشندحاکم 

نظر انتخاب آنان مد هادر طراحی تمامی سیاستضمن دخالت در همه امور،  و پیوسته دخالت مستقیم داشته باشند

، احراز ودمحیط خ در قالب و ملی های سازگار با فرهنگبست. بلکه منظور آنست که مردم با بنای کارقرار گیرد

که  که طی سازوکاری ویژه و معین دخالت خویش را بطور غیرمستقیم ولی اثربخش اجرایی گردانند. بدین لحاظ

نمایندگانی را برای مدتی معین  باشد، )کارکردی برمبنای دموکراسی( دموکراتیزه هایو پروسه برخاسته از نهاد

نمایند. این و تعیین را تدوین جامعه  ی راهبردیانتخاب نمایند تا بر حوزه مدیریت جامعه قرار گیرند و سیاستها

فراگرد انتخاب نیز بدان جهت است که مردم خودشان مسلما تخصص و تبحر در حوزه مدیریت جامعه را ندارند و 

 ریکه حکمرانی جامعه قرار گیرند.آنست که نمایندگان کاردان و متخصص آنان بر ا راهکردبهترین 

 ، کلیات دموکراسی)فرایندهای مستقیم و غیرمستقیم(مفهوم از دموکراسیژوزف شومپتر با پذیرش تمایز بین دو 

داند. مراد او از دموکراسی بیند و عینیت کلان دموکراسی را حاکمیت مردم میهای اجرایی را یکگونه میو هدف

نوعی نظم نهادی برای ورود به عرصه تصمیمات سیاسی از طریق واگذاردن قدرت نوعی روش سیاسی است. یعنی 

به دست آورند. تعریف او در این در انتخابات اند آرای مردم را تصمیم در کلیه امور به افراد معینی که موفق شده

توانند ا است که مردم میدموکراسی فقط به این معن»گوید: کند. او میراستا، دو بعد رقابت و مشارکت را توجیه می

های مردم کنند، بپذیرند یا رد کنند. نه این که مردم در مفهوم مشخصی از واژهکسانی را که بر آن ها حکومت می

در این وضعیت «. و حکومت عملاً خودشان حکومت کنند. در واقع دموکراسی حکومت سیاست مداران است

های کند و بر نفی آشکار ارکان آموختهگرایی رقابتی دفاع میشومپتر از دموکراسیِ متکی به رهبری یا نخبه

  ورزد.کلاسیک )خیر عمومی و ارادۀ عمومی( تأکید می

های مربوط به معنای در اواسط صده بیستم و در بحث»نماید: بیان می« موج سوم»ساموئل هانتینگتون در کتاب 

در مفهوم دموکراسی، منابع قدرت بر پایه مقاصدی دموکراسی سه برداشت عام جا باز کرده است. شکل حکومت 

شود گیرد و سوم بر مبنای شیوه و روال کاری که در تشکیل حکومت به کار گرفته میکه حکومت در پیش می

گذارند که بخواهیم از منابع تعریف شده است. در تعریف دموکراسی وقتی دشواری جدی و ابهام پا به میان می

پذیرد او دموکراسی بر مبنای روال کار را می«. مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره گیریمقدرت حکومت و یا 

پس از جنگ جهانی دوم در بین افراد سرشناس »کند: داند و اضافه میو تعریف شومپتر را از دموکراسی بهترین می

مت( و یا هدف )مقاصدی که از جمله صاحب نظران، دربارۀ معنای دموکراسی بر مبنای منبع )منابع قدرت حکو

حکومت در پیش دارد( بحث های متعددی درگرفت. اما بیشتر صاحب نظران دموکراسی را بر مبنای نظریه شومپتر 

 «.مبحث غالب در بین اندیشمندان بود1970یعنی همان شیوه و روال کار پذیرفتند این رویکرد در دهه 
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 آزادی و برابری مردم

گردد، یقینا نیازمند می ها با باورها و عقاید مختلف را شاملهیت خود که جمع انسانبنابر ما هر جامعه انسانی

ها یا افراد حاکم، بنابر باشد. آزادی آن چیزی نیست که حکومتآزادی با تمامی مفاهیم عرفی در جهان امروز می

همانطور که اداره نمایند.  اصول اعتقادی خودفهم، نیاز و باورهای عقیدتی خود بدان عمل کنند و جامعه را با 

باشد. پس همه افراد زیستی می ای متشکل از افراد متفاوت با گوناگونی فکر، نژاد، دین، اقلیم و فرهنگجامعه سازه

د تا با وضع قوانین انحصاری و نجامعه برابری عمل در جامعه دارند و هیچ فرد و نهاد حکومتی حق  اجتماعی ندار

زورگویانه و با ایجاد قوانین و قواعد خودفهمانه و ضداجتماعی، ممنوعیت و محدودیت را بر جامعه بریزند و مردم 

حکومتی با بین فرمانروا و نهادهای را ما فرقی ،ذات دموکراسی با اصول مردم محورانهگردانند. چراکه را عاصی 

و از حقوق همسان  بوده جامعه دقیقا یکگونهپذیرد و افراد نمی یده، باور دینی و اندیشه(تمامی مردم)با هر نوع عق

های آزادی فرد هرگز به این معنی نیست که فردی بتواند به حقوق و آزادی»: عتقد استجان لاک مبرخوردارند. 

 «.ردبوجود آو نبارزیاراتی تصرفات و تغیی و جامعه اوست افراد دیگر تجاوز کند یا در آنچه متعلق به خود او

 گراییبا رد مطلق گرایینسبی

بینش و فرهنگ اجتماعی مردم در اصولا گرایی از پیشینه مطولی در تاریخ کلان برخوردار است و مطلقاگرچه 

که با دگرش  اما تحولات نظام اجتماعی در تاریخ نشانه از آن دارد دنیای قدیم حول مطلق گرایی چرخش داشت.

شاهد فراگشتی عظیم و بنیادی در طول در تاریخ فکر بوده که تحول اساسی در نظام زیست بوجود آمده و جهان 

شد و ذهن انسانی ایی در حافظه تاریخ بشریت حفظ میگرگردیده است. چه اگر تفکر مطلقحداقل سه دهه اخیر 

گردید و جوامع بشری ر و تحول بنیادی عملی نمیشک امکان تغیُگردید، پس بیبا تحول جوهری مواجه نمی

گونه منتج به عمل و زندگی کوته پرواضح است، ذهن کوته فکرکماکان بر زندگی ابتدایی سیر داشتند. چراکه 

گردد های قدیمی و فرسوده را دارا میگردد و در مقابل نیز ذهن کاوشگر و ساختارشکن، توانش شکستن سازهمی

و ورود  بشر از واماندگی در دنیای قدیم  گرایی مرز گذاررسد. بدین لحاظ نسبییی و نوسازی میو زندگی به نوگرا

و به  نجات داده که آدمی را از جهان مندرس و ناتوان یی بودگرانسبیاندیشه ناب ظرفیت . و بودبه دنیای جدید 

یک سازه اجتماعی با تاریخچه دموکراسی نیز همچون  جهان مدرن و حتی فرامدرن امروزی گسیل داشته است.

جهان و با نوسازی ساختار درونی بوده که تا گرایی در فلسفۀ نسبیپوید و در همگرایی با قدیمی، بر این منوال می

ماند و انعطاف استحاله درونی را در ذات خود دموکراسی اگر بر ماهیت پیشین خود می امروز ماندگار مانده است.
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های حکمرانی مرده بود و امروز با دفن در جبر و حافظه ر الگوهای حاکمیتی و سبکنداشت، حتما بمانند دیگ

 تاریخ، فقط ردی از آن به یادگار مانده بود.  

 منجلاب و مرداب از کند و بعنوان عامل بازدارنده، اجازه عبورمیو مهار ها را کنترل ها و قابلیتگرایی توانشمطلق

ولی نگاه کند. را صادر نمی و توانمندی و ترخیص در بندر دگرگرایی و تکثراندیشی درماندگیهماناگرایی و 

چه اگر شک نباشد، بیگمان  هاست.ینهمه چیز، اساس ترقی و خیزش به نوگرایی با تشکیک و پرسش بر نسبی

بشدت واژگون بوده که دنیای قدیم را ذهن اندیشمندان خوش فکر خود حرکت نیز نیست. دنیای انسانی با تردید 

این قضییه دقیقا نشانگر حرکت «. اندیشم پس هستممن می»گوید:نموده و به تجدد رسیده است. اگر دکارت می

و اساس دیالکتیک هگلی است. زیرا اگر شک و تفکر نوسازانه وجود نداشت. لذا حتما دگرشدن و نوگرایی مجدد و 

تغییر مداوم و پیوسته در هستی نیز بسیار سازگار و  گرایی حتی با تئوریسبین گردید.مجدد نیز حاصل نمی

. اما دهدو آسیب و زیانباری را پرورش می گرایی با سکون و بی جنبشی انطباق داردهرچند مطلقمنطبق است. 

گرایی گفتمان و نسبیسودمند برای جامعه است.   هایکنش و سوگیری به گراییگرایی موتور محرکۀ عملنسبی

و دگرش فکر  با هراس از دگرگرایی باشد. و آنانی کهها میعبور از گذشته و تغییر و تحول به نوین برایدستاویزی 

مانند و دیگری باشند، همانا کوته اندیشانی هستند که بر همانا میاصرار و استوار می منحط گراییمطلق و باور، بر

، باعث شعف و خودستایی ایشان شده و عدم تغییرو  ماندن بر همانِ مطلقهرچند غرور کاذب  کنند.را قبول نمی

متاسفانه با افکندن قفل بر ذهنشان، تفکرشان نیز مبتلا به زنگار شده است.  اما بی خردان غافل از آن هستند که 

حال درجا زدن و عقب میشه در د رسید. از این رو آنان هو نوسازی اجتماعی نخواههرگز به نوفکری ذهن پوسیده 

این حکمی برامده از جبر تاریخ است و فرار از جبر  .شوندو پیوسته در نشئۀ ماندن سیراب می کنندیر میس ماندن

      نماید.تاریخ ناممکن می

 شاخص های دیگر

های دیگری را جامعه شناسی و علم سیاست و مدیریت جامعه، شاخصهایحوزهبه واقع برخی صاحب نظران 

تفکیک  ، سکولاریسم،حاکمیت قانون های چونشاخص اند.دموکراسی مطرح نمودهبعنوان مبانی و اصول بایسته 

ها ضمن اینکه این شاخص باشند.و مشارکت حداکثری مردم از این جمله می ، احزاب سیاسی، آزادی رسانهقوا

قابل توجه  گیرند. اما نکتهشوند، بلکه اصول دیگری نیز بر این چارچوب قرار میجزو مبانی دموکراسی محسوب می

آنست که اگر فضای جامعه برای احیا حکومت مردمی و توجه به نیازهای انسانی آمایش یابد، بیگمان دیگر مشکلی 

گیرند. اما در قالب دموکراسی قرار می ،برای پیاده کردن دموکراسی وجود نخواهد داشت و همه موارد ذکرشده

 شود.نیاز است، در این نوشته اشاره و بسط داده می آنچیزی که بعنوان پیش نیاز و آماده سازی فضا مورد
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 هادموکراسی و مخالفتهای عارضه

راسی مربوط به دو سرزمین یونان و روم نخستین تجربه دموک ،بشری تاریخبراساس مستندات موجود در اینکه 

مرسوم در دیگر  نگاهمتفاوت با  فلاسفه یونان کهن بواسطه نگرش و دیدگاه صرفا بدان علت است که .باشدمی

مبانی دیگری نسانیت کوشش داشتند، نگاهی دیگر به زندگی داشتند و ها که بر نابودی و کشتار انسان و اسرزمین

ها از نگاهی عقلایی بر زندگی را به عرصه زندگی بشریت وارد نمودند. در مبحث تبارشناسی دیرینه تاریخی، یونانی

عادات آیینی در  بزرگان پارسی، نگاهی فرامرسومی بهاندیشمندان و با همراهی  و راه زندگی برخوردار بودند. آنان

و هنجارهای متداول دیرین دنیایی، مختصات زیستی  وزگار داشتند و عموما با طرد آیینفضای جهانی آن ر

 -را بر دنیای آن دوران شایع نمودند. این دو سرزمین با برخورداری از برترین شاخصهای نگرشی و نوینی دگرسویه

تسامح و  ن روی فیلسوفان یونانی و پارسی با تکیه برکردند. به همیسازی میرا جریان دگرگرا زیستی، گفتمانی

و کلا ا برای زنان و وجهه انسانیت داری، اصولی نوین رتساهل، شکاکیت فلسفی، اخلاق گرایی و اجتناب از برده

های انسانی شگرفی را به غرب اما در کنار هوش و منش پارسی که نمایه .ندارایه نمودجامعه بینی و اداره جامعه 

( هاو رومی هااما غربیان)خصوصا یونانیشمارند. هدیه دادند و غربیان نیز این اقتباس فرهنگی و تمدنی را مردود نمی

اغیار به وطنشان)چون  ن دوران و نبود فشار خارجی و هجومکه به خوبی توانستند با بستر مناسب در آملتی بودند 

گوناگون انباشته و سرجمع نمایند.  هایکتب و دیوانهای زیست اجتماعی را در حمله اعراب به پارسیان(، نمایه

گرایی و اصول انسانی از های مردمپایهباوجود تاثیرات دانشی و نظرات اندیشمندی پارسیان بر غرب، بینیم می لذا

  .2 گرددغرب سربرآورده و غرب طلایه دار مشق انسانیت نویسی و مردم منشی می

همان ها نیز از اولین مخالفت های غربی،دموکراسی در سرزمین پیدایشبا وجود  است که مسجل و بدینسان

بر دمکراسی مربوط به افلاطون  و منطقی نقد شاخص آغازین ،. بنابر اطلاعات موجودگرددها برخاسته میسرزمین

شود افلاطون نخستین متفکر ضد دموکراسی در سرزمین دموکراسی بود. او برآن بود که اکثریت است. گفته می

بدان جهت است که این مخالفت  .نیستند رانیمجاهل و عوام و همچنین آدمیان ناصالح مطلقا شایسته حک

و اینکه  آمد.دموکراسی با مفاهیم ابتدایی و سرزمینی یونان، شیوه و سبکی مستدلانه و منصفانه بنظر نمی

که دموکراسی در ذات طبیعی  سبب آن بوده، فقط به قرار گرفتهدموکراسی از روز ازل مورد نقد افراطی و سخت 

گردید. از بعد تحلیل محتوا و بسیار مبتدی و ساده انگارانه تصور می های نداشتمحتوی چشمگیر و ارزنده اولیه خود

                                                           

مدیریت دولتی با مفاهیم »درباب تبادل دانش و تفکر مابین ایران و یونان، نویسنده این مقاله در کتاب  - 2

اقتباس اندیشمندان غربی از فرهنگ دانش و چند مورد از به « با رهیافتی به پارس کهن -ساخت گرایی
 شده است.  اشاره علمی پارسیان
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غرب  -در فرهنگ بومی یونانو بررسی واژه شناختی، دموکراسی لغتی برگرفته از زبان یونانی و ماهیتی ریشه دار 

ای دموکراسی در اصل واژهنویسد؛ م دموکراسی میآنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی در مورد معنا و مفهودارد. 

 :است. هر دو اصطلاح چند معنی دارندتشکیل شده« کراتوس»و « دموس»تر که از دو واژه کوتاه است یونانی

کنند و هم به شهر زندگی می -تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در پولیس یا دولتمی« دموس»

 .بکار رود« قشرهای فرودست»یا « توده عوام»یا « اوباشاراذل و »معنای 

باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا « قانون»و هم به معنای « قدرت»تواند هم به معنای می« کراتوس»

آنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت ها یا افرادی را به تصور درآورد که بیتوان گروهمی

رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر می باشند.

کنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا می

 ت.درت واقعی در دستان مردم اسکنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قاشراف به صورت فرمایشی حکومت می

البته علیرغم  ناحیه بزرگترین متفکر یونانی با نام افلاطون است.دموکراسی با مفاهیم بالا عمیقا دلیل مخالفت از 

در کتاب سیاست با زاویه بسیار کمتری نسبت به افلاطون، مخالفت جدی افلاطون بر دموکراسی، ارسطو نیز 

لذا با رد «. دموکراسی مظهر حاکمیت طبقۀ پست جامعه است»نویسد: قرار داده و می وکراسی را مورد نقادیدم

ه باید به آگاهان سپردرا امری تخصصی فرض کرده که حکومت ها، و حق انتخاب فرمانروایان توسط تودهدموکراسی 

مخالفت ارسطو بسیار نرم و تک بعدی  ضمن اینکهبا این حال داند. می انتخاب فرمانروایان دانایان را محق بهو  شود

در افلاطون  .د افلاطون بسیار ژرف و وسعت داردبرد. ولی نقها را زیر پرسش میمقوله انتخاب تودهاصولا است و 

سه دلیل عمده تازد و های اپولوژی یا دفاعیه، گرگیاس، کریتون، جمهوری و قوانین، بشدت بر دموکراسی میرساله

 :نمایددموکراسی بیان میمردود شمردن را در 

ای هستند و نباید سرنوشت جامعه را بازیچه عاطفی، متعصب و غیرحرفه )یا حتی اراذل و اوباش(توده مردم .1

  .گری()تودههای عوام نمودهوس توده

و برحسب ضرورت مردم، مردم بر جامعه غالب شوند، رهبران نیز تحت تأثیر و فشار آنها  هوقتی که تود .2

  .)دیکتاتوری اکثریت(شوندگشته و از نقش رهبری اصلاح گرایانه خود غافل می هادنباله رو توده

حصر نسانی است. زیرکه آزادای بی حدو، عنصر ناسالمی برای جامعه اموکراسیآزادی به عنوان جوهره د .3

 کند.گردیده و وفاق اجتماعی را سلب می هرج و مرج و ستیز اجتماعی موجب
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را شایسته رهبری فیلسوفان صرفا افلاطون  دموکراسی بود که برو نقایص ها به دلیل اعتقاد بر همین کاستی

شایان توجه  حالهراما در. برای تربیت حکمرانان شایسته تأسیس کردرا « آکادمی»دانست و سیاسی جامعه می

باشند. و امروز بعد از حدود است که دلایل اول و دوم افلاطون در مخالفت با دموکراسی دقیقا منطقی و درست می

شده ذکر  حصرآزادی بی حدودلیل سوم که در مورد های افلاطون پابرجا هستند. ولی سال صحت گفته 2500

 همپوشانی مدیریت اصولی و کارامد در جامعه که در بخشهای دموکراسی با مطلقا درست نیست. زیراکه پایه

دهند و جامعه با وجود بندوباری و هرج و مرج در جامعه را نمی بعدی به آن پرداخته خواهد شد، هرگز اجازه بی

نیازی و الزامی در دو وجه انسان و جامعه، اصلا به بیراهه سیر های اجتماعی و چینش سامانه -اصول انسانی

حدوحصر نزد  با آزادی حیوانی و بیو مبارزه هرچند که باید توجه نمود همین کلام و باور به مخالفت  کند.نمی

و کارگزاران حکومتی در خیلی از جوامع، دلیل و برهانی برای سرکوب و مردودشماری  برخی صاحب نظران

و انگیزه اصلی سرکوبگری  عمده از دلایلاز اینست یکی غیرآیا  و های معمول مدنی و حقوق بشر گردیده است.آزادی

توسط دیکتاتوران و قلع و قمع مدافعین حقوق بشر و همچنین ایجاد فضای اختناق و خفقان های شهروندی آزادی

و منکوب همین استدلال مبارزه با بی بندوباری استناد به ، های ایدئولوژیک()به ویژه حکومتدر کشورها و مستبدان

    است؟!مخل جامعه سرکشان 

باره رابطه دموکراسی و بی بندوباری، اصلا تعریف مشخص و ساختار مفهومی مستحکم و افلاطون در نظربسا چه 

ای که قاعدتا پیش از طرح نمادهای جامعهباشد. جامعه مورد نظرش نیز جامعه خودش میندارد و  منسجمی

پس و تخلفات جنسیتی برخوردار بوده و ارتباطی به دموکراسی ندارد.  ، از هنجارهای زیستی نادرستدموکراسی

 -های مجاز و عرفی در چارچوب نیازهای غریزیها و کنشتوان با هر استدلال غیرمنطقی و ناشایست، آزادینمی

به  و ضرورت انسان اصولی با مفاهیم درک نیازهای فطری و واقعی اجتماعی فطری آدمی را مطرود نمود. مدیریت

و جامعه نامتعادل و نامتوازن، فضایی  دهد.منسجم و متعادل را نوید می از جامعه فرجامیاجرای الزامات اجتماعی، 

   برد.رنج می برای رفع نیازهای آدمی و تبیین الزامات جامعه است که از نبود مدیریت اصولی و عقلایی

 ت بشر، هرگز بدون عیب و نقص نبوده اجتماعی ساخهای قطعی اینست که دموکراسی همانند کلیه سازه اصلاما 

بعنوان و بر دمکراسی  باشداز آفت و عارضه مصون نمیمسلما دموکراسی یک حقیقت غیرقابل کتمان اینست که و 

گرا، مفاهیم انسان دوستی، نگاه نسبی توان خدشه وارد نمود. دموکراسی با وجود ماهیت مردمسازه اجتماعی می

 انزجار از انحصار غیرمردمی و تغییر نگرش از جزمیت و متافیزیک به اختیار انسان و زمین، اجتماعی،گرایی 

باشد. اما بدون تردید دو عارضه های مختلف میواگذاری انتخاب و تصمیم به مردم، بیگمان مورد شبهه از دیدگاه

  گردد:   ، به آنها اشاره میین دوشایان ا چشمگیر و پرجلوه بر دموکراسی سایه دارند که به سبب اهمیت



14 
 

 (عارضه جامعه)گری دموکراسی توده

ولی بدون تردید  های بالاتر توضیح داده شد.بخشدر عین آنکه ضعفهای دموکراسی در دوران قدیم در 

یعنی هرچند  باشند.میاز آن دوران  ای مجزاو تا اندازه ای دیگرنقایص دموکراسی در دوران حاضر به گونه

. ولی باشنددوران برده داری بسرآمده و زنان از حقوق اجتماعی و نقش ارزشمندی در جوامع برخوردار می

میسور هست. به همین  وء استفاده از آن هنوز همبه واقع دموکراسی کماکان نقص ماهیت دارد و امکان س

لذا بزرگترین  گیرد.د تعرض قرار میو بسادگی مور نمایدمیامکان نارواسازی از آن بسیار سهل  روی 

یعنی براساس اصول  در جوهره آنست. «انتخاب مقوله»خصیصه منفی و چشمگیرترین ضعف دموکراسی، 

های جاهلی که طبق باشند. تودهمیگردند( مردم عامل انتخاب دموکراسی)که بسیار ارزشمند تصور می

ها، و افتادن جامعه در چاه توده درست و شایسته ندارندگری نظریه افلاطون و ارسطو، هرگز پتانسیل انتخاب

ناشی از آنست که دموکراسی این دستاورد جوهری از دموکراسی،  باشد.بزنگاهی غیرقابل اجتناب می

تواند بنابر فهم خود، قرائتی شخصی مفهومی معین و تعریف شده متقن و الگومند ندارد. یعنی هر کس می

 از دموکراسی داشته باشد و تفسیر خودش را بر جامعه تحمیل نماید. 

های عوامانه فکر به توده« انتخاب تمام عیار»مهمترین عارضه دموکراسی، سپارش بدین ترتیب است که 

ردم عوام است. عوامی که همان نظریه افلاطون در باب سپردن معیار مدیریت جامعه به م است. این عارضه

گرایی اجتماعی، مشخصا نیز قابلیت انتخاب تردید به دلیل نداشتن درک مطلوب از مفهوم مدیریتبی

مدیرارشد یا رهبر جامعه را نیز ندارند. و همین ضعف فطری و طبیعی در بین عوام جامعه)مردم( سبب 

در فضایی که مردم توان تجزیه و تحلیل و باشد. های استبدادی و دیکتاتوری در جوامع میبروز حکومت

تواند با تبلیغات و شعارهای تبیین درست و ژرف از وضعیت جامعه ندارند. لذا مسلم است که هر کس می

غات توانند با قبضه کردن جامعه و تبلیاتورها میدیک بدون پشتوانه و تهی، به رهبری و حاکمیت برسد. یعنی

و جامعه  کتاتورمنشی، منویات و تمایلات فردی خود را بر جامعه اشاعه دهندگسترده و با انواع اهرمهای دی

حکومت »دارد:بیان می نویسنده ایرلندی به همین دلیل است که جورج برنارد شاو را در دست گیرند.

است که در قرن  و از این رو«. دهند و حکومت دموکراسی را بت پرستانها تشکیل میاستبدادی را بت

باشند. و جالبتر ارنگ میوامع بشری گرفتار دیکتاتورهای رنگبیست و یکم و عصر روشنگری، خیلی از ج

آیا  زنند.نشینند و بر جامعه قفل میدموکراسی بر کرسی می پوششبا آنکه تمامی مستبدین و دیکتاتورها 

البته این نقیصه صرفا مربوط به سازه دموکراسی نیست و  ها در جهان امروز کم داریم؟!از این نوع حکومت
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های اجتماعی، لطمات فراوانی بر جوامع ها و تفسیرهای مختلف از سازهشود که برداشتبسیار مشاهده می

بشیرت وارد نموده است. از نگاه نویسنده این سطور، موجودیتی با نام جهان سوم و عقب مانده، یقینا برایند 

و فرهنگ ناسالم اجتماعی برخاسته  کور است. تفسیرهایی که از نگرشرست در جوامع مذتفسیرهای ناد

 د.نگردمی

ر جوهرۀ ترین نقص دسیها، اساجهالت اجتماعی و سپارش انتخاب حکمران به تودهآیا  ،در این حالت اینک

های درست در حوزهها فهم انتخاب دانیم تودهاین نقیصه هم بدان سبب است که می دموکراسی نیست؟!

 های مردمیزیراکه تودهتواند انتخاب اصلح باشد. مئنا انتخاب آنان، اصلا نمیمدیریت جامعه را ندارند و مط

مردم دارند. حال آنکه حوزه مدیریت جامعه داناگرایی است. در اندازه عامیانه  و تحلیلیانه حد عوامفهمی در

پس  زنند. حال آنکه مدیریت حوزه عقلانیت است.تصمیم میعوام با احساس و هیجان دست به انتخاب و 

این عدم باشند؟! را دارا میبرای مدیریت عقلایی توانش انتخاب فرد دانا  گراو احساس های عامچگونه توده

های ناخوشایند و حتی در بعضی موارد فجایع تلخی را در تاریخ برجا ها در انتخاب اصلح، جلوهتودهتوانمندی 

کنیم. جریانی که بواسطه هیتلری ملاحظه میگری را در وضعیت آلمان دموکراسی توده نمونه بارز گذاشته است.

برانگیختن با هیتلر  .به حکومت رسیددر فرایندی دموکراتیک و با رای مردم  یکی از بزرگترین جانیان بشریآن 

های آلمانی گردید و احساسات عوامانه تودهاحساسات میهنی و شعارهای ضد یهودی و بیگانه ستیزی، سوار بر 

رهبری حزب نازی آلمان و رهبری آلمان را در دست گرفت. در همین راستا و در پیگیری امیال پلید خود، ضمن 

. رفتارهای شد عظیم موجب نابودی آلمان تحمیل بدترین شرایط برای مردم آلمان و کشتار وحشیانه یهودیان،

سرزمین ژرمنها توسط متفقین حماقت انگیز و تمامیت خواهانه هیتلر سبب شد تا در پایان جنگ دوم جهانی 

شود که دمکراسی ذاتا خوب است و زمانی منحرف می دگوینبرخی می به دو بخش تقسیم گردد. اشغال و آلمان

زمانی که رایشس  یی و با رای مردم آمد. ولدموکراس از اصول خود خارج شود. مثلا با آنکه هیتلر در فضای

  دیکتاتوری و خروج از دموکراسی رفت.سمت تاگ)پارلمان( را بست. به 

جریانی که  یک جریان رایج و مرسوم در جهان بشری است. «گریدموکرسی توده» کنیمپس مشاهده می

تواند با ابزار تبلیغات و فریب و با سوار شدن بر موج احساسات مردمی و هیجانات طی آن هر فرد می

به آسانی بر کرسی صدارت رهبری یا  عوامانه و رای گیری عمومی انتخابات جعلیاجتماعی، طی فرایند 

طلب های زیاده گری دستاویزی برای افراد و گروهموکراسی تودهدحاکمیت یک کشور دست یابد. بنابراین 

 فیلسوف انگلیسی هابزتوماس  .نشینندو مسند میباشد که با حیله و مکر بر مقام و انحصارجو می
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بیان داشت  توانمیبراین اساس  .شوندمردم با وعده فریفته می کهزیرا ندانسته شدنیاجرا  را ]واقعی[دموکراسی

بازی با دموکراسی که هیچ عقلانیتی  . نوعیاست با بازیگری جاهلان جاهلانهگری، بازی که دموکراسی توده

عموما . دهددر پس آن نیست و هدفی با عنوان رهایی بخشی واقعی و اصلاح حقیقی در جامعه رخ نمی

دارند  سرشتی؟! چنین . . . رهایی از چنگالهایی با نام آزادیبخش یا ها و نهضتتحرکات شورشگری، انقلاب

همچون انقلاب و آشوب و های فوری و سریع چراکه جریان پذیرند.ها صورت میو بر موج هیجانات توده

در جوامع، یقینا ماهیت هیجانی و بدون تفکر دارند. و به  همین جهت است که معمولا تحرکات قیام 

یابند و از اند، به انحراف گرایش میرسند و چون تقریبا بدون برنامه بودهها به بن بست میانقلابی و نهضت

  شوند.می مبدل به مسئله و عارضهبینی شده خارج گردیده و خود مسیر پیش

انحصارطلبانه مستبدان در جوامع جهان سومی، اثرات ناگوار بسیاری برجای گذاشته ی هارفتاردانیم که امروز می

باشند. عقب گرا و جامانده از تمدن پیشرو، مبتلا به مشکلات و مصایب زیادی میو آدمیان موجود در کشورهای 

مثلا همین واژه دموکراسی در خیلی از کشورهای استبدادخیز و نزد حاکمان اقتدارگرا و تمامیت خواه در عصر 

اصیل  واقعیتمعاصر نیز با خلط مفاهیمی چون مصلحت و محذوریت های داخلی، مورد نارواگری قرارگرفته و از 

طلبانه، نحرافی پیدا کرده و با توجیهات نادرست و جاهخود خارج گشته است. درواقع در این حالت دموکراسی زاویه ا

پس بی دلیل نیست که کانت دموکراسی را بدترین نوع گیرد. در خدمت منشهای دیکتاتوری و استبدادی قرار می

 «شبه دموکراسی»با این وضعیت آیا بهتر نیست که این فراگردها را نه دموکراسی، بلکه خواند. دیکتاتوری می

 بنامیم؟!

 )عارضه جامعه( دیکتاتوری اکثریت

باشد. حکومت مردم اکثریت بر مردم اقلیت می ،نامند. ولی در اصلمردم می حکومترا دموکراسی شالوده با آنکه 

ویژه،  از حکومت که طی مکانیسمینوعی  شمارند.میعدد بدین نحو است که نام دیگر دموکراسی را حکومت 

مهندسی حکومت و با انتخاب فرمانروای مور نظر خود، فراگرد با دستیابی به مبانی قدرت سیاسی پیوسته اکثریتی 

توانند بطور ست که هرچند تمامی افراد اکثریت نمیمعنامنظور از مهندسی حکومت بدین . گیرندرا در اختیار می

ست که جهت و شیوه حکمرانی را فیزیکال بر مسند حاکمیت قرار گیرند. ولی مطمئنا تمایلات و تصورات آنان ا

حکومتی  داند.پوپر دموکراسی را نه حکومت اکثریت، بلکه ترجیح اکثریت مینماید. این است که کارل مشخص می

نیز عملی گردد. اکثریت بر کرسی حکمرانی جامعه اگر مبتنی بر دموکراسی واقعی باشد، پس هرچند تثبیت  که
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اکثریت نیستند. دموکراسی فضایی است که دو قطب اکثریت و اقلیت، در ولی اقلیت جامعه، تحت سلطه و ستم 

   کنند.سیر می دفمند به جامعه سالم و پدرامهمگرایی و همگامی هیک در انسانی، مبانی  وب اصول منصفانه وچارچ

 های عوامنقش توده ،های مترتب بر دموکراسییکی از عمده عارضه گریاما همانطور که در بخش دموکراسی توده

در مقدرات زیست اجتماعی خودشان ر دخالت موثو در تعیین خط سیر جامعه)چه مستقیم و چه غیرمستقیم( 

غالب و مسلط بر امور جامعه، قوه دیکتاتوری و خودکامگی برای  این اکثریت رسدذکر شد. در وجهی دیگر بنظر می

قدرت،  جهت در اختیار داشتن مبانی اکثریتی که به .بازکردن چتر انحصار بر جامعه و منابع جامعه را دارا است

تواند امیال و نظرات خود را بر جامعه می تمامی منابع مالی و فیزیکی و انسانی،و  حکومتی، ادوات نظامی نهادهای

و مردم دیکته کند. به واقع این اکثریت از پتانسیل پراکنش سلطه خود بر تمامی امور زندگی و فعل و انفعالات 

 مهم چند پرسش است.در این حالت اما  .جامعه و مردم برخوردار است

 دارد؟و مستبدانه کاذب چیره شدن  ایبر و میل ذاتی آیا این اکثریت اراده .1

 مکانیسم نظارت، کنترل و اعتراض بر حاکمان اکثریتی چگونه است؟ .2

 ؟ کمان خطاکار چگونه استو برکناری حاراهکار مقابله  ی غیرعرفی نمود،اگر اکثریت اراده بر استیلا .3

 باشد؟آنان چگونه می جابجایینقش و جایگاه اقلیت در جامعه به چه صورتی است و سازوکار  .4

دارد که دموکراسی الگوی حکومتی سالم نمایی جامعه و همچنین جانمایی  نکتهاین تاکید بر  مقالهاگرچه محتوی 

هایی غیرقابل اجتناب و اما انحراف دموکراسی و بازی با دموکراسی، مولفه کند.شایستگان بر جامعه را تعقیب می

هایی با توسل به اصول دموکراسی و استناد به مبانی ایم که کشورها و حکومتناگزیر هستند. و چه بسا زیاد دیده

وکراسی یا نظری و عملی دموکراسی، فضای ضدمردمی در جامعه ایجاد کرده و دموکراسی واقعی را به شبه دم

ولی نکته قابل توجه آنست که هیچ دیکتاتور و حکومت مستبدانه و خودکامه  نمایند.دیکتاتوری مطلق مبدل می

و مردم  خویش را دموکرات مآبانهکنند و رفتارهای نادرست و زشت اقرار نمیضداجتماعی خود به رفتارهای 

همین ادعا را دارند. مثلاً رژیم شوروی سابق با طرح حکومت در دنیا  هاغالب دیکتاتوری نمایند.جلوه میسالارانه 

تاریخ شاهد است لذا  را داشت. جامعهدر طبقه ضعیف پرولتاریا )حکومت کارگران و ضعفا( دقیقا ادعای حکومت 

م. برعلیه حکومت 1917سال  ها)اکثریت( در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه با انقلابطیف بلشویککه 

ها)اقلیت( را سرکوب و برای همیشه از صحنه قدرت پاک و طیف منشویک تثبیت شوراها را حکومتروسیه،  تزاری

 یک سازه از دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.این رخداد تاریخی نمود. 
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شده و بسیارند صاحب نظران و  وضعدموکراسی  دیگری بر، آفات که به استثنای دو عارضه بالاالبته ناگفته نماند 

ها اند. اما دراصل اهم این انتقادها و مخالفتاندیشمندانی که انتقادهای مستدل و محکمی بر دموکراسی وارد نموده

های های عملیاتی و نیز شیوهبا دموکراسی با مفاهیم و کلیت دموکراسی نیست. بلکه بیشتر شامل اسلوب و رویه

عموما دموکراسی درباب  هاها و نقادیباید دانست که این ارزیابیدرعین حال باشند. اجرایی دموکراسی می

تفاوت ماهوی و در هر اقلیم جغرافیایی و یا هر فرهنگ اجتماعی  زمان و مکان معین( بودهرخدادی در موردی)

   شود.دداری میخو دیگر دارند. به همین جهت است که به علت کثرت و دسترسی آسان به آنها، از ذکر موارد

 3همپوشانی دموکراسی با مدیریت اجتماعی

یا بهتر  نوعی مکانیسم حکمرانی، دموکراسی فهمیمبردی آن میرهای کاو برنامه دموکراسی تعریف مبنایبرآنچه 

برای کشورها و جوامع است. این مکانیسم حکومتی با اصالتی  شود، نوعی مکانیسم تعیین حکمران است گفته

که ما گذارد. های متفاوت در اختیار مردم میرا به صورت کشوری سازیانسان محور، مبانی حکمرانی و سیاست

در جامعه، مساوات  و سانسور دموکراسی ذاتا با ایجاد فضایی آزاد و بدون فشارنامیم. آن را اقسام دموکراسی می

حاکمیت سیاسی  رژیم بر برگزیدگان آنان با نمایندگی مردمینگرشی های تمامی گونه قرارگیری جهترا اجتماعی 

برای  ایی ظرفیت آمایش بسترهای جامعهدموکراسی به تنه اما جوهر نماید.با نحوی یکسان و مشابه فراهم می

تثبیت انسان مداری اجتماعی و تعبیه نهادهای جامعه در همسویی با پایش حاکمیت مستمر شایستگان را نداشته 

ایجاد خلل در  و وحشت و فشار سازوکارهایبا توسل به  زدههای استبداددر سرزمین و پیوسته هستند کسانی که

  کنند.را بر جامعه تحمیل می خودکامگی و پراکنش استبداد گری،مکانیسم دموکراسی، دیکته

مکانیسم انتخاب و شیوه حکمرانی را تعیین  اختصاصا ،واحد سازه دموکراسیاین مقوله نیز بدان جهات است که 

فضای زیرساختی جامعه توجهی ندارد. حال آنکه تا یک جامعه عنصرشناختی جامعه و کند و شوربختانه اصلا به می

هم های دموکراسی را نداشته باشد. بدون شک متن جامعه پذیرش نمایهو کشور آمادگی زیرساختی برای 

دموکراسی را برنتابیده و با وضع قوانین و هنجارهای ضد دموکراسی)ضداجتماعی و ضدانسانی( از ناحیه خرافه 

 د.نمایتاتوری و استبداد جدید منتج میپرستان و مستبدین جزم اندیش، دموکراسی در یک بازی زشت به دیک

«. زنند، آمادگی پذیرش دموکراسی را ندارندمردمی که در جهل و خرافات دست و پا می»گوید:یل دورانت میو

، و جامعه در سیر اصولی و بدیهی قرار نگیرد دموکرات منش)مردم محور( نباشدجامعه و جو زیرا تا فرهنگ ملی 

                                                           

همان الگوی نوین برای مدیریت جامعه است که تئوری آن توسط نویسنده این « مدیریت اجتماعی» - 3

  مقاله تکوین یافته است.  
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 رخدادهااز این دست  نشیند.بر جامعه نمیپیش تعیین شده و راستین خود  به هیچ روی دموکراسی با مفاهیم از

صفتان، در تاریکی زشتاندیشان و جوامعی که تحت فشار و حیله تاریک و جوامع منحرف، بسیار در جهان داریم.

و متاسفانه  اند.دارند و جامعه خود را در واماندگی و بیچارگی گرفتار نمودهتاریخی بر سیر خطا و گمراهی گام برمی

رهایی بر جامعه ریخته  هایگردد و جنبشهای آزادیبخش و نهضتهرچه با دیکتاتوران و مستبدین وقت مبارزه می

با سبک جدیدی و دیکتاتور دیگری موقتی، باز  یابد و در تغییری موضعی وگردد. اما جامعه دگرش بنیادی نمیمی

گردد، موکراسی با مفاهیم اصیل خود بر جامعه منطبق نمیدمسجل است در این حالت ضمن اینکه  کند.حلول می

دموکراسی  بدین روی گمان آنست کهکشند. ند میببلکه الگوهای شبه دموکراسی با روشی دیگر، بازهم جامعه را در

ی فضاخود ندارد و هر جامعه نخست تکلیف دارد تا  یدرون هویت آزادگری و نونگاری را در فحوی و محتوی

باشد که برای آمایش براین لحاظ پرمسلم می را آماده کند و سپس به روش دموکراسی روی آورد. زیرساختی

احتیاج دارند. پیش نیازهایی که فضای کلان « پیش نیازها»جامعه و پذیرش دموکراسی، جامعه و مردم به 

زتولید دیکتاتوری و استبداد جامعه)منظور فرهنگ ملی و ذهن مردم( را به ترتیبی تنطیم و فعال نماید که امکان با

د که نو یا کلا اقتدارگرایی در جامعه فراهم نباشد. بدان معنا که تشکیلات سیستمی جامعه چنان ساختارریزی شو

 خودکامههای دانش و آگاهی لازم و سودمند در جامعه، افراد و گروه با وجود پخش آزاد اطلاعات و اخبار و ریزش

و  ی، خرافات، کوته فکریدیگر فضایی برای مانور نداشته باشند و فضای روشن و خردمند جامعه، پذیرای بداندیش

 نباشد.و ایمن باز از طرف بدخواهان  برای فسق و فجور و فساد ابعادینباشد و جو جامعه  اجتماعی تبهکاران

و ایجاد فضای  دم در جامعه، با ریزش روشنگری و دانش مفیداین پیش نیاز برای ایجاد فضای امن و ایمن برای مر

 زایشو  ورود جاد کنیم تا ضمن مقابله باگردد. یعنی مدیریتی را در جامعه ایدر جامعه میسر می فرهنگی نوگرا

رویش نوفکری و نودانشی  در اداره جامعه، فضای مطلوب را برایو پویا با طراحی یک سیستم زنده ، و زشتی بدی

مفهوم سخن فوق اینست که هر جامعه در درجه نخست باید زیرساخت  .4بهینه آماده کند عملی رفتارهای و

 این  با روی آورد. بمانند برپایی دموکراسی های نوسازی اجتماعیفرهنگی مناسبی را بنا نماید و سپس به روش

و ضروریات انسان و جامعه در  ک جامعه به درستی طراحی گرددآنکه زیرساخت جامعوی و فرهنگی یبرای  نحو

فرایند را در ارایه گردد. این  پیش نیازها و رسیدن به حصول نتیجه دلخواهیک همپوشانی عمقی و عقلانی با شرح 

 نماید:معرفی می و اصل ده شرط

                                                           

در این ای باطل را مشاهده کند. البته شاید ذهن خواننده با این مطالب کمی مغشوش گردد و چرخه -4

فرضا مدیریت و دموکراسی همتا تصور شوند و پیش نیاز مدیریت برای دموکراسی فهم یا تشویش ذهنی 
باز برای تزریق  یگردد که منظور از مدیریت در این بخش، ایجاد فضایولی خاطرنشان می قبول نگردد.

  و جانمایی نمادهای درست و وزین در جامعه است.
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 )آفرینش(نوانگاری به زندگی و هستی -1

 )جامعه(نونگرشی به زیست و اجتماع زیستی -2

 های زندگی در کلیه نمایه و نتیجه بخش ابتکار عملگرایی سودمند -3

 آدمی غریزی -درک مفاهیم نیازمندیهای اساسی -4

 پیشرو و گراعمل الزامات جامعه شناخت و تدوین الگوها و  -5

 انسان و جامعه او، دو پارامتر الزامی بریکدیگر هستند و باید بر هم سازگار شوند -6

 مدیریت اجتماعی، الگویی در راستای پیوند نیازهای انسانی و الزامات جامعه است -7

 جامعه انسانی استگر یک فرهنگ زیستی پویا و پایدار برای انسان و مدیریت اجتماعی زاینده و تکوین -8

با وجود چینش و پردازش مدیریت اجتماعی و نوانگاری به انسان و جامعه است که الگوی دموکراسی  -9

 گیردواقعی و اصولی برجامعه جای می

یعنی تا هنگامی که انسان و جامعه انسانی با مفاهیم طبیعی خود به تثبیت جوهری نرسند. مطلقا امکان  -10

 ها میسور نخواهد شدبا مفاهیم توجه به انتخاب و تصمیم انسانوکراسی و فرهنگ دمطراحی دموکراسی 

 دموکراسی             مدیریت اجتماعی                                         

 )روبنایی(فرهنگ دموکراسی                                                   (زیرساختیملی) فرهنگ                           

 «بین مدیریت اجتماعی و دموکراسیرابطه »                                          

 اجتماعی است. این سرزمین واماندگیمبتلا به بیماری مهلک جامعه ایران  باید پذیرفت گویا شاهدیک نمایش برای 

تغییر نظام سیاسی روبروست. پیوسته با  به جهت نداشتن الگوی زیستی ساختارمند و شناسه فرهنگی پایدار و زنده،

گشت به فضای ، بازهم در دور باطل بازو دگرش حکمران جامعه در انقلاب و یا شورش هر تغییر،اما شوربختانه با 

م. به خوبی واضح است اخیر ایران را به مطالعه واگذاری . چنانچه تاریخ همین سیصد سالباشد.می اسیر ،اقتدارگرا

نبود  ، فقط مبتنی بهو بازگشت به نظام اقتداری در هر دوره عدم تحول بنیادی در جامعه ایرانکه دلیل اسارت و 

جامعه  جوهری فرهنگ رفتاری و اخلاقی تغییر برای ابزار روشنگری واقعینگاه و فرهنگ آزاداندیشی و آزادمنشی و 

کنند و ای نهادهای دانش و پژوهش به تولید دانش سودمند در جامعه عمل نمی. زیراکه در هیچ دورهاستایران 

، عایدی بدربخوری برای ایران و ایرانی اتفاق درگیر بودن در فعل و انفعالات روزمره بی حاصل و بیجا پیوسته ضمن

این رفتارهای آیا به واقع و  برد؟!آیا غیر از اینست که ایران زمین از رفتارهای غیرمدرن و عبث رنج می افتد.نمی
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فرهنگی  ؟باشدمینفرهنگ زیستی ناسالم و غیرطبیعی در ایران  ناشی ازا هوده و نادرست اجتماعی در ایران، یقینبی

 سازد. در جامعه پراکنده نمی که به نگرشی سازنده در جامعه منتج نشده و نوین اندیشی را

معضلات و  گراید و همیشه دربه خیزش و جهش واقعی برای نوشدن نمی ایران ن روی است که جامعههمیبه 

برای  اجتماعی مدیریت نوینای با نام و مفهوم سازه پیش نیاز نیز،. هست مشغولمیشگی مشکلات چرخشی و ه

ی که قرنهاست بر این جامعه نقیصه یا کمبودر جامعه در جهت دموکراسی اصیل است. بسیج و هدایت تمامی عناص

تمسک به نگرشی نوعی مدیریت که با  ؟!کند. حلوگیری می ایراناجتماعی  بلندی و خیزش تابد و از رویشنمی

و  اقعیدموکراسی و شناخت و درک مناسب و درست از آدمی و جامعه،، ضمن و فارغ از کهنه پرستی سازنده

از از این جهت مشخص است که باید نخست  نماید. و بالنده مدیریتدر راستای یک جامعه آرمانی را سودمند 

تا با دستیابی به فرهنگ عمل گرای تحول ساز شناخت و تشخیص درستی بدست آورد.  ،چیستی انسان و جامعه

یعنی  .را پیاده نمود اجتماعی وزین و آراسته های راهکردی موجه و مناسب،سپس با دستگیری از سازهدر ذهن، 

تا  زیرا در مرتبه اول باید نگاه نوگرا در فرهنگ ملی ایجاد نمود و آنگاه به نوسازی بسترهای جامعه امید بست.

های کهنه پرستی برخاسته گردد، نباید شکی زمانی که نگاه به گذشته باشد و نگرش  فرهنگ اجتماعی از نمایه

های پوسیده و ارتجاعی نگاه کهنه و فرسوده، سازه امکان نوسازی اجتماعی مطلقا مقدور نخواهد گردید.داشت که 

این تناسب اصلی های نوسازانه و نوبرانه آفرینش نماید. سازد و نگاه نوگرایانه به هستی و زندگی، بیگمان سازه

   د.باشبدیهی و طبیعی است و عبور از آن و زیرپا گذاشتنش ناممکن می

 تبیین نقش مردم در جامعه

دموکراسی اسبابی برای مردم . حکومت مردم است دموکراسی ،تئوری ابراهم لیکلن و دیگر اندیشمندان جهانیبنابر 

ازسویی . می صورت پذیردجهت منافع مرددر امور صرفایعنی همه  «برای مردم»و اجرای آن نیز بوسیله مردم است. 

دموکراسی پیچیده و حاکی از  یتاریخاندیشۀ ا ام آید. عاری از ابهام به نظرمفهوم این تعریف بطورکلی شاید 

)حکومت مردم، برای مردم، مردم سه بار به کار گرفته شده است های متضاد است. در این تعریف واژهدریافت

ادوار تاریخ با تطور و تغییر همراه مردم چه کسانی هستند؟ استنباط از کلمه مردم در درواقع ولی  بوسیله مردم(.

فرانسه حق رای م. 1791شدند. در قانون اساسی بوده است. در یونان بردگان و زنان و بیگانگان مردم محسوب نمی

پرداختند تعلق داشت. در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم زنان جزء به افرادی که میزان معینی مالیات می

  سوادان از رای دادن محروم بودند.بیها نداشتند. در بعضی از دموکراسیأی مردم نبودند و حق ر
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تفاوت اساسی با روزگاران پیشین پیدا کرده و در روزگار  در زمان حاضر با توصیف فوق هرچند مفهوم واژه مردم

شود. سوب میمعاصر سازه مردم وضوح نابی پیدا کرده و عنصر مردم شامل تمامی افراد ساکن در یک سرزمین مح

یعنی اگر در دوران قدیم نقش مردم در جامعه مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. و در زمان کنونی اما این بار 

گردیدند. ولی شدند و عنصر زاید شمرده میاز جامعه مردمان اثرگذار در جامعه جدا می ،زنان و کودکان و بردگان

اصول انسانی و حقوق بشر و همچنین پدیداری علوم انسان شناختی و در دوران معاصر با تعبیه شدن مفاهیم 

بلکه  مدنی محروم نمود. -حقوق اجتماعی ای را با نام برده یا زن و غیره ازتوان عدهجامعه شناسی، دیگر نمی

در فکر  اند و پیوستهناقضین حقوق انسانی و باورمندان ضد بشری)آنانی که در همیشه تاریخ ضد مقام انسانی بوده

در دنیای « انسان اجتماعی نقش»باشند( روی به صدمه و شبهه به خود میشریر انحصار جامعه بر طبق میل و باور 

مورد هجمه و گزند قرار  «و بشریت و نقش فردی آدمی موجودیت»چنانچه در قدیم  آنست منظوراند. زده امروز

، مشارکت و نظر او از جامعه یستی اوبا خدشه بر چتا حمله شده  «انساناجتماعی نقش »گرفت. اما امروز بر می

گذشته که  بدین سبب برخلاف ها را در جامعه منحرف یا تخریب نمایند.آنست که نقش انسانو مقدر  .زدوده شود

در  «انساناجتماعی یا نقش یستی چهویت »در سیبل قرار داشت. اینک  «اجتماعی فرد جایگاهیا کیستی هویت »

وابستگی اقلیمی)خارج و دینی، رنگ پوست  -در این وضعیت نوع اندیشه، باور اعتقادی سیبل گذاشته شده است.

 اند.معیار تبعیض و جداسازی طبقاتی در جامعه قرار دادهاز جامعه هدف( را 

 مبین تحول در فرازهای بالاتر، در زمان حاضر «انسان» عنوان قدیم و اندر روزگار «آدمیفرد یا  » عنوان ذکر

آدمیت به انسانیت مفهوم دگرش هویتی از آدم کم عقل  است.در طول تاریخ بشریت هویتی آدمی به انسان شدن 

ها هزار سال پیش( تا به انسان فهیم و عاقل و کامل)در زمان حاضر( نشانه افزایش ماهیتی و و کم هوش)در ده

که اصولا و عموما فرد  این کلام بدین صورت است از منظورباشد. انسان میکاربری هوشمندی و عقل از آدم به 

 مشخصا  . لذافرد عامی مطلقا از ارزش اجتماعی تهی بود نداشت و دربرنقش اجتماعی  هیچآدمی در دوران گذشته 

اینک و  ولی. بودندو وسیله بازی شدند حساب می در دست حکام و طبقات بالا نقش ابزارِ افراد معمولی در جوامع 

دیگر انسان ابزار نیست و گردد. که انسان منزلت خاصی پیدا کرده و محور جامعه نامیده میگرایی در عصر انسان

که انسان را تهی  یاوه و اوهاماندیشان و صاحبان افکار  از جانب باطل بدین روی باشد.میاجتماعی خودش بازیگر 

در جامعه و جوهره چیستی انسان انسان واقعی  نقش ،برندو خرافات بسر میکنند و همیشه در خیال مغز تصور می

اقدامی که قرار گرفته و چیستی مردم به پرسشی بدون پاسخ تبدیل شده است. و خدشه معاصر مورد تشکیک 

 ( را در جامعه کمرنگ یا بیرنگ نماید.استبداد )به ویژه مخالفیننقش انسان فهیم
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در الگوی دموکراسی)مبحث مورد نظر در این نوشته( واقعا جوهره وجودی مردم چیست؟ مردم معرف چه  اینک

نقشی هستند؟ آیا انسان دوره معاصر ابزار است یا عامل؟ یعنی انسان اجتماعی ابزار بازی در دست حاکمان 

ای را به تواند عدهرگو میوآیا حاکم زگذارد؟ اقتدارگراست یا اینکه جامعه از آن اوست و اوست که بر جامعه اثر می

های گری در حالات و سبکانتخابیا اینکه آیا اصالتا همه مردم لیاقت از سر راه بردارد؟! « مخالف من»جهت 

 توانند در تصمیمات اجتماعی حضور یابند؟!را دارند و میمختلف دموکراسی 

 به نیکبختی اجتماعی  دموکراسی انسان محورسیر 

ت ها، مناسبات و فعل و انفعالاها، نقشاز کنشانباشته الگویی ، با مفاهیم مورد نظر نویسنده 5اجتماعیمدیریت 

همه مردم بعنوان تشکیل دهنده جامعه، دخالت در حد  ،و هدف در این فضا جامعه است. برای هدایت یدرون

شده و مردم اصالت دارند که در این  لک اجتماعی مردم تلقیشایستگی خود را دارند. اما جامعه فضایی است که مِ

تواند در چارچوب مدیریت روشی از حکمرانی است که می، دموکراسیبنابراین  فضا به خوبی و راحتی زندگی کنند.

جامعه را به درستی  کند و هم اینکه مناسبات و ضروریاتاجتماعی مدرن، هم نیازهای انسان اجتماعی را تامین 

بر درک نیازهای  مدیریت اجتماعی نوینو مبانی مورد نظر نویسنده در فحوای مفاهیم  اگرآذین و مرتب سازد. 

مکانیسم کاربستی و مقرراتی جامعه باید بصورتی ریخته گردند که دارد  تاکید غریزی انسانی تکیه دارد و -فطری

طراحی و تبیین گردد که بتواند در راستای مدیریت  پس دموکراسی نیز باید طوری نیازهای آدمی را پوشش دهند.

سبک و سیاقی که بر نیازهای  برای نوسازی جامعه ارایه نماید. را ها و سازوکارهای نوینیاجتماعی نوگرا، روش

غریزی و ذاتی آدمی صحه گذارد و کارسازی و کاربری قوانین و مقرارات یا همان الزامات جامعه را در راستای 

طراحی بصورتی  بایدمی های اجتماعیاین سازوکارها و کاربست دن نیازهای فرد فرد جامعه آراسته نماید.برآورده ش

را چنان منسجم،  جامعهساختار ها، که ضمن تایید نیازهای فردی جامعه و احترام به حرمت شخصی انسان گردند

 . این سازه مورد نظرکه هیچ خللی به ماهیت جامعه و زیست اجتماعی وارد نگردد نمایدتثبیت متوازن و متعادل 

های موجود در حقوق فردی تمامی انسانبا حفظ وزانت و استحکام ساختار جامعه، باشد که استوار می بر اصولی

 مساوی و همسان صیانت و حراست نماید.جامعه را بطور 

مدیریت جامعه  یشیوه کاربرالگوی مدیریت اجتماعی،  دموکراسی در چارچوبکاربری برطبق این اصول در فحوای 

است که جامعه را بر رفع و طراحی نیازهای  ایسازهمدیریت اجتماعی  شود.اصلی قابل توجه و بسیار مهم تلقی می

                                                           

برای آشنا شدن با توان ای است که توسط نویسنده تبیین و طراحی شده و میمدیریت اجتماعی سازه -5

  به آثار و تالیفات نویسنده مراجعه کرد.مفاهیم و مبانی آن 
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ها نوینبه را  سازد و جامعهدهد. لذا ضمن اینکه فرهنگ اجتماعی را دگرگون میآدمی و الزامات جامعوی سیر می

مدیریت اجتماعی براین موضوع نظر دارد که انسان باید به واقع انسان گردد؛ تا آنکه بتواند بلکه کند. هدایت می

جامعه را به درستی به جامعه درستین تبدیل نماید. در این راستا انسان اجتماعی باید به چنان روشنگری و فهم 

جامعوی متعادل و منظم، نمایندگان کاردان و فهیم خود را بدرستی رسد که بتواند در یک سیستم تحلیلی 

اذعان دارد که لذا  بر کرسی نهادهای دولت حکمران قرار دهد. ،شناسایی کرده و و برپایه سازوکارهای دموکراسی

 ی ونیکبخت و در یک کلام یشادابنظام، ، نظم، یی، داناگری، روشنیآزادفضایی با محتوی  ،هدف کلان یک جامعه

مدیریت  ای که مردم راضی باشند و مدیران فهیم و هوشمند بر جامعه حکمرانی نمایند.باشد. جامعهمیپدرام 

به درستی  «فهم چیستی جامعه و زندگی»از  مدیر اجتماعی باید و لازم است اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که

در راستی آزمایی حل مسائل و رفع  آگاه باشد و بواسطه دانایی اندیشه، ذهن خلاق و رفتارهای عاقلانه و موجه

 گردد.در اینصورت جامعه بدرستی و نیکو راهبری و هدایت می مشکلات کوشا و مبتکر باشد.

 کمیت مستقیم و بدون واسطه مردم()یا حادموکراسی مستقیم و مشارکت مستقیم مردم در این موازات بنابراین

در گردانندگی جامعه، مطلقا مقبولیت ندارد. و جامعه باید بصورت دموکراسی غیرمستقیم و با برگزیدگی نخبگان 

در چارچوب دموکراسی  ولی رضه است و تبعات بدی بجا گذاشته،گری عاوکراسی تودهمداگر  .کاربلد و دانا اداره شود

موکراسی د .دهدرا معنا می در بزنگاه های لازم مشارکت مردمو با  نمدیریت نخبگان و دانایا مدیریت اجتماعی،

و در انتخاب  بدانند که انتخاب چیست گیرد که جامعه روشن باشد و مردمیمحوری م مزمانی مفهوم واقعی مرد

کند تا فرهنگ جامعه را بصورتی به واقع مدیریت اجتماعی همین خط را دنبال می .ا نکننددان خطفهیمان و کاربل

در این فضا لذا  خورد تنظیم و رهبری نماید.رقم می متکثر که در کثرت فرد و اندیشه تمامی ظرفیتوزین و با 

 گردند.ونه خارج میها غلبه خواهند داشت و اراذل و اوباش مورد نظر افلاطون از گردقاطبه فهمیده همیشه بر نفهم

یک سیستم یا یک روش یا اجتماعی کارامد، صرفا  در همپوشانی با مدیریت دموکراسی مشخص استلحاظ بدین 

ی پارادایم پذیرش حق انسانیت بلکه دموکراس نیست.جریان سیاسی برای تامین گفتمان حکومت مردم بر مردم 

مفایهم عقلایی و درپس  را تابع الزامات جامعه قرار دهیم.. که حق انسان را قبول کنیم و او استدر جامعه سالم 

اصل حکومت مردم بر مردم با اختیار )انتخاب توسط مردم و فقط دموکراسی فقطدر جوهره دموکراسی راستین، 

 ی اصلپیگیر دموکراسی صرفا ؛زهای خود و بر اساس الزامات جامعه نیستبراساس نیا ( وو انتخاب خود مردم

نیست؛  وزین و مفید و مقرراتقانون نیست؛ صرف گرایی انسان ها نیست؛ ایجاد فضای آزادی نیست؛برابری انسان

اب نمایندگان حاذق و کاردان نیست؛ مشارکت همگانی نیست؛ تفکیک قوا انتخحکومت اکثریت بر اقلیت نیست؛ 

اضافه  و .همه آنچه بیان شد، هستبلکه دموکراسی نیست؛ مطلقا تئوکراسی یا حاکمیت دین و حاکم دینی نیست. 
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پارادایم و . یک دهدمی را و رفاه و آسایش و آرامش مردم برپایی حکومتی برای رضایت معنای آنکه دموکراسی

است. یک شیوه عقلایی برای سنجش نیازهای مردم و تعیین آنها در  جامعه آباد و سعادتمندبرای ساختن برنامه 

جان براین مبناست که د و حق فردی نیز ضایع نشود. ناست. حق همدیگر را ضایع نکننیکبخت قالب جامعه 

دموکراسی بسی »گوید: می شمارد وبرای تحول منش آدمی میای وکراسی را نه هدف بلکه وسیلهدیویی دم

شود، همانا . دموکراسی چنان که بارها گفته میشکل سیاسی و یک روش حکومتی است تر از یکگسترده

از نویسندگان چهارمین رییس جمهور آمریکا و  جیمز مدیسون «.فردی و اجتماعی استای روش زندگانی گونه

ها ها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر فرشتگان بر انساناگر انسان»گوید: می قانون اساسی آمریکا

انسان تنها دانیم که استدلال عقلانی می با توجه بهاما  «.به کنترل داخلی و خارجی نیازی نبودکردند حکومت می

د. گی خود را راهنمایی و راهبری نمایکند و زنداوست که باید زندگی در جهان است و  مالک هر جامعه و کشور

راهبری و تنظیم الگوی بهینه با مبانی مفید برای  برای حکومت است و مدیریت اجتماعیدموکراسی بهترین روش 

ی، الگوی پیشرانی هر جامعه و از جمله مدیریت اجتماعی در لوای دموکراس ست.ا حوزه بشری و زندگی انسانی

   نماید.می ی را برای هر فرد و هر جامعه تضمینجامعه ایران است و پیشتازی و پیشرفت اجتماع

 

 

 


